
تو فصل چهــارم، ا�پیزود شــش ســریال Breaking Bad ، یه 

مونولوگی هســت که خیلی به سرعت مشــهور شد و وارد 

زبــان روزمره مردم شــد. اســکایلر همســر والت کــه نگران 

کارهای غیرقانونی همسرش هست، ازش می پرسه :

- والت، خواهــش میک�نم، بیــا هر دومون دســت از توجیه 

کردن برداریم و بپذیریم که تو در خطری!

والت با یه غرور و خشمی برمی گرده و می گه : تو می دونی با 

کی داری حرف می زنی؟ فکر می ک�نی کی روبروت وایســاده؟ 

می دونــی من ســالی چقــدر درآمــد دارم؟ منظــورم اینه که 

حتی اگه بهت بگم هم باور نمی ک�نــی. می دونی اگه یهویی 

تصمیم بگیرم دیگه ســر کار نرم چی می شــه؟یک کســب و 

کار به اون بزرگی که میتونســت در بورس نَزدَ ک ثبت بشــه، 

ورشکست می شه. نابود! بدون من از بین میره. نه! تو اصلا  

نمیدونی با کی داری حرف میزنی، پس بذار روشنت ک�نم: 

من تو خطر نیستم، اســکایلر. من خود خطرم. یک نفر در رو 

باز می ک�نه و تیر می خوره؛ بعد تو فکر میک�نی اون منم؟ نه!

من اون کسی ام که در میزنه!

و چرا این قدر مشــهور شــد؟ چون دقیقا لحظه ای یه که با 

بازی فوق العــاده برایان کرانســتون، والتر وایــت از یک دبیر 

شیمی درمونده تبدیل به هایزنبرگ قدرتمند می شه .


